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میعادگاه عاشقان

بازخوانی نقش رهبر شهید در نهضت قرآنی مشهد در گفت‌وگو با استاد سید جواد سادات‌فاطمی

اصالت تلاوت و هندسه مبارزه

کالبدشکافی یک نهضت فکری؛ از مسجد میرزاجعفر تا زایش ایده »انسان ۲۵۰ ساله« در روایت حجت‌الاسلام نوایی

معماری آینده در فهم تاریخ اسلام

واکاوی نگاه تخصصی، ژرفای ادبی و خاطرات دیدارهای رهبر شهید با شاعران در گفتاری از مصطفی محدثی‌خراسانی

امتداد جاودانه یک بعثت ادبی و تاریخی

کدام بناهای مشهد 
یاد رهبر شهید انقلاب را زنده می‌کنند؟

دارالذکر، میزبان عاشقان رهبر شهید است
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درباره ثمره بزرگ‌ترین تشییع تاریخ

امضای عمومی میثاق‌نامه ملی
 جواد نوائیـــان رودســـری، تاریخ‌پـــژوه | 
تشـــییع باشـــکوه پیکـــر رهبـــر 
شـــهید در تهـــران، قـــم، عـــراق و 
مشـــهد، بی‌تردیـــد بزرگ‌تریـــن 
ــه  ــاره اینکـ ــود. دربـ ــخ بـ ــه تاریـ بدرقـ
چنیـــن رویـــدادی چـــرا و چگونـــه رقـــم خـــورد و چـــه 
زمینه‌هایـــی باعـــث پیدایـــش آن شـــد، می‌تـــوان بـــه 
تفصیـــل بحـــث کـــرد و تحلیل‌هـــای گوناگونـــی را از زوایـــای 
مختلـــف ارائـــه داد. بااین‌حـــال، بـــه نظـــر می‌رســـد آنچـــه 
بیشـــتر بـــا نیازهـــای فعلـــی تطبیـــق دارد، بررســـی و کشـــف 
ظرفیت‌هـــا و نتایـــج ایـــن رویـــداد بـــزرگ تاریخـــی اســـت.
شهادت مظلومانه آیت‌الله‌العظمی سیدعلی حسینی 
خامنه‌ای، شوکی بزرگ به جامعه ایران وارد کرد؛ تلنگری 
ســخت، ســنگین و پرهزینه کــه با توجــه بــه ویژگی‌های 
شــخصیتی و جایگاه والای رهبر شــهید در اجتماع ما، 
بلافاصله به فرایند بازتولید اقتــدار ملی از طریق تقویت 

ارکان انسجام ملی انجامید.
این روند در حالی آغاز شد که به باور بسیاری از تحلیلگران 
غربی، شــهادت رهبــر انقــاب باید بــه نوعی فروپاشــی 
ســاختاری در ارکان اداره کشــور منجــر می‌شــد؛ امــا 
اجتماعــات شــبانه در تمام ایــام جنگ تحمیلی ســوم و 
پــس از آن و همچنین حضور ده‌ها میلیون نفــر از مردم، 
بــا اندیشــه‌ها، جناح‌ها و حتــی ظاهرهــای متفــاوت، در 
تشییع پیکر رهبر شهید، این تحلیل را به چالش کشید 

و بی‌اساس کرد.
آزمون ســخت تــاب‌آوری پس از شــهادت رهبــر انقلاب 
اسلامی و به دنبال آن، تشییع پرشکوه پیکر او، به لنگری 
مطمئن بــرای تثبیــت و آرامش کشــتی نظــام جمهوری 
اسلامی ایران تبدیل شــد و در توفانی که موج‌های پیاپی 
را به بدنــه این کشــتی می‌کوبیــد، فرصتی فراهــم کرد تا 
مســئولان بتوانند برای آنچه پیش آمــده و آنچه ممکن 

است بعداً پیش بیاید، تدبیری بیندیشند.
بزرگ‌ترین بدرقه تاریخ بشر، تنها نماد ارادت و عشق ملت 
به رهبری بزرگ نبود. مردم آمده بودند تا پای تومار میثاقی 
ملی را امضا کنند؛ میثاقی که اکنون به بزرگ‌ترین ظرفیت 
و پشــتوانه قابل اســتفاده برای بازتولید نیروی پیش‌ران 

کشور و نظام تبدیل شده است.
این نیروی فوق‌العاده، نه‌فقط اسباب اقتدار ملی و تثبیت 
امنیت در محدوده سرزمینی ایران بزرگ را فراهم می‌کند، 
بلکه قــادر اســت در کشــور ما بــه تولیــد قــدرت در ابعاد 
گوناگون و فراتر از آنچه وجود داشت، منجر شود. همین 
ویژگی ممتاز است که دشمنان ملت را دچار استیصال و 
خادمان دلسوز و سربازان قهرمان وطن را به پیروزی نهایی 

امیدوار می‌کند.
بااین‌حــال، نبایــد از یــاد ببریــم که حفــظ ایــن ظرفیت، 
به‌مراتب از بازتولید آن سخت‌تر و حساس‌تر خواهد بود. 
این ظرفیت سترگ که میراث خون پاک رهبر جان‌فدای 
ایران، سربازان دلاور این خطه قهرمان و مظلومان خفته 
در خون میناب و شهرهای دیگر این مرز پرگهر است، به 
پاســداری نیاز دارد و حفظ آن، کلید گشایش‌های بزرگ 

آینده خواهد بود.

امیر سلمانی رحیمی، پژوهشگر  |  سخن از اربعین، یا همان 
»40« یــا »چهلــم«، می‌تواند به‌ســان برخی دیگــر از عددها 
چون سه، هفت، ســیزده و...، ســخن از عددی باشــد که نزد 
شــماری از مــا انســان‌ها و در رهگــذر تاریــخ، قداســتی یافته 
یــا، به‌عکس، یــادآور خاطــره‌ای ناگــوار اســت. »راز اعــداد«، 
»مواعظ عددیه«، »اسرار الحروف« و بسیار دیگر نیز عنوان 
کتاب‌هایی اســت کــه کوشــش مؤلفــان آنهــا، رمزگشــایی از 
همین باورها و رگه‌های رســوخ‌یافته در فرهنگ‌های پرشــمار 
‌ملت‌هــا و نحله‌هــا در پهنــه فــراخ تاریــخ و جغرافیاســت.
همچنین باید اعتراف کرد که »اربعین« در فرهنگ و اندیشه 
اسلامی و مسلمانان،  به‌ویژه ما شیعیان، و به‌گونه‌ای ممتاز و 
خاص در روزگار حاضر، خود فرهنگی مستقل و بسیار پررمز 

و رازتر از هر مکان و زمان دیگری شده است. 
آنچــه رســانه‌های غربــی، بــا همــه خودداری‌هــا از بازتــاب 
دادن خبرهــای پیــاده‌روی اربعیــن، گفته‌انــد، اژدهایــی 
اســت کــه تمــدن غــرب را خواهــد بلعیــد و البتــه ایــن 
‌واقعیتــی مشــهود اســت کــه ناگزیــر از بیــان آن شــده‌اند.
نگاهی فراگیر به پیشــینه مراســم اربعین در اعتاب مقدســه و 
چهلم‌هــای شــهیدان و دیگر درگذشــتگان، نشــانگر آن اســت 
که درســت اســت به اعتبــار حدیثــی از امام حســن عســکری 
علیه‌الســام، صحنه‌هایی بی‌مانند از دلدادگی و ایثــار به امام 
حسین علیه‌الســام آفریده شــده و روزبه‌روز باشــکوه‌تر، خود 
را به چشــم جهانیــان مــی‌آورد، اما فرامــوش نمی‌کنیــم که این 
ســنت اثربخش و روح‌افــزا ـ به‌اتفاق یا به‌عمــد ـ ریشــه در کاری 
برخاســته و برکت‌یافتــه از یکــی از اصحــاب  و نــه بنــا بــر آیه‌ای 
‌از قــرآن کریم یا فعلــی صادرشــده از پیشــوایی معصــوم، دارد.
شجاعانه باید پذیرفت که این جابر بن عبدالله انصاری، صحابی 
خوشــنام و روشــندل پیامبر اکرم صلی‌الله‌علیه‌وآله و چند تن 
دیگر از اهل بیت علیهم‌السلام بود که سر از پا نشناخته، پس از 
شنیدن خبر شهادت حسین و یاران باوفایش، خود را به قتلگاه 

آن برترین شهیدان رساند و آن راه در 40 روز سپرده شد. 
جابــر در بخشــی از زیــارت و خطــاب خــود بــه شــهیدان 
َّتـِـی  ل َّتهَُــا الأرَوَْاحُ ا یَ ــامُ عَلیَکُْــمْ أ کربــ امی‌گویــد: »السَّ
ــاةَ  قَمَتْـُـمُ الصَّ َّکُــمْ أ نَ شَْــهَدُ أ ّـَـتْ بفِنِـَـاءِ الحُْسَــینِْ ... أ حَل
‌وَ آتیَتْـُـمُ الــزَّکاَةَ وَ أمََرتْـُـمْ باِلمَْعـْـروُفِ وَ نهََیتْـُـمْ عَــنِ المُْنکَْــرِ«
)ســام بــر شــما ای جان‌هایــی کــه در جــوار حســین فــرود 
آمده‌ایــد... گواهــی می‌دهــم کــه شــما نمــاز را برپــا داشــتید 
‌و زکات دادیــد و امــر بــه معــروف و نهــی از منکــر کردیــد.(

او در ادامــه، خــود را شــریک پــاداش بی‌ماننــد شــهیدان 
خفتــه در آن دیــار می‌خوانــد و آنگاه که عطیه، پســر ســعد، 
از او می‌پرســد: مــا چگونــه می‌توانیــم در درجــه آنــان قــرار 
یــم، در حالــی کــه نــه شمشــیری زده و نــه زخمــی  گیر
برداشــته‌ایم، بــه نقــل از پیامبــر می‌گویــد: »هرکــه گروهی را 
دوســت داشــته باشــد، از ایشــان اســت.« بــر ایــن اســاس، 
گزافه نیســت که جابــر را بنیان‌گذار گرامی‌داشــت نــام و یاد 
درگذشــتگان، در چهلمین روز وفات یا به خاک‌سپاری‌شــان 
بدانیــم. ـ  هســتیم  آن  شــاهد  امــروز  کــه  آن‌گونــه  ‌ـ 
پــس از ایــن مقدمــه کوتــاه، مایلــم افتخــار وضــع اصطــاح 
»سلســله اربعینات« را از آنِ رهبر شهید جمهوری اسلامی 
ایــران بدانم. ایشــان طی ســخنانی درباره نقش بزرگداشــت 
نــام و یــاد شــهیدان در چهلمیــن روز شــهادت ایشــان، ایــن 
اصطــاح زیبــا و پرمضمــون را بــا بیانــی دلنشــین و لحنــی 
صمیمــی بــه گنجینــه پرجواهــر ادب فارســی افزودنــد. چــه 
اینکــه می‌دانیــم سلســله چهلم‌هــا )اربعین‌هــای( شــهدای 
انقــاب کــه از بهمــن 1356 شــروع شــد، چنــان شــتابی بــه 
رونــد رویدادهــای انقــاب اســامی بخشــید کــه رژیــم و 
دســتگاه‌های امنیتــی و انتظامــی‌اش را ناتــوان ســاخت و 
بــه تســلیم واداشــت. نقطــه آغــاز ایــن رویدادهــا، انتشــار 
مقالــه‌ای توهین‌آمیــز در 17 دی 1356 در یکــی از روزنامه‌هــا 
بود. در اعتــراض به انتشــار این مقالــه بود که مــردم انقلابی 
قــم در 19 دی‌مــاه بــه تظاهــرات علیــه رژیــم پرداختنــد؛ 
‌تظاهراتــی کــه توســط مأمــوران رژیــم به خون نشــانده شــد.
در چهلمیــن روز شــهادت جمعــی از مــردم انقلابــی قــم، 
راهپیمایــی مــردم تبریــز در 29 بهمــن نیــز فرجامــی خونیــن 
یافت. در چنین فضایی، مراسم عید نوروز از سوی انقلابیون 
تحریــم شــد و انقلابیــون تصمیــم گرفتنــد در چهلمیــن روز 
شــهادت جمعی از مردم تبریز، این بار »سلسله اربعینات« 
را تداوم بخشــند. این مراســم و مجالس چهلم در شهرهای 
‌مختلفــی چون یــزد، جهرم، ســاری، بوشــهر و... برگزار شــد.
و اینک، همزمان با بیســت‌ونهم مــرداد 1405، برابر با هفتم 
ربیع‌المولــود 1448، در شــب آدینــه و در مشــهدالرضا، 
نــام و یــاد رهبــری را گرامــی می‌داریــم کــه از نســل حســین 
بــود و پرچمــدار یــاری ســتمدیدگان؛ و مــا می‌توانیــم 
بــا شــرکت در ایــن مراســم و حتــی دوســت داشــتن او و راه 
‌نورانــی‌اش، خــود را شــریک پــاداش مجاهــدت وی کنیــم.

»وَ سَلامٌ عَلیَهِ یوَمَ ولُدَِ وَ یوَمَ استشُهِدَ وَ یوَمَ یبُعَثُ حَیًّا«

از اربعین جابر 
تا سلسله اربعینات خامنه‌ای

دی
حم

ر ا
می
را ا
زه
س: 

عک



رهبر پنجشنبه 29 مرداد  1405 - سال صد و یکم - شماره 29306یکشنبه 17 خرداد  1405 - سال صدم - شماره 29248 میعادگاه عاشقان

3

غلامرضـا بنی‌اسـدی، روزنامه‌نـگار |  نمی‌دانـم مـن بیشـتر عجلـه 
داشـتم یـا قلـم. درسـت مثـل آن جانبـازی کـه همـۀ توانـش را در 
بازوهایش گذاشـته بود تا چرخ‌های ویلچـر را به جلو براند و خـود را 
به دریا برسـاند. نمی‌توانم بگویم کدام‌یک بیشـتر عجله داشتند. 

ویلچـر هـم انـگار جـان گرفته بـود؛ درسـت مثـل قلـم من.
میان من و قلم و او و ویلچر، یک هم‌اینانی شــکل گرفته بود، انگار. حق هم همین بود. ما 

فرزندان یک خاکِ به خون تقدس‌یافته بودیم؛ خاکی به نام مبارک جبهه.
یک »نمی‌دانم« دیگر هم باید اضافه کنم؛ به تعداد همۀ آنانی که پرشتاب می‌رفتند، گویی 
به دنبال جان خویش می‌دویدند. قطرات پراکنده‌ای که هر لحظه متراکم‌تر می‌شدند در 
جویبارهایی که به سمت حرم حضرت شمس‌الشموس)ع( جاری بود؛ جویبارهایی که به 

هم می‌پیوستند در شکوه دریا.
انگار صدا تا خود آسمان رسید؛ از لب‌های خاموش مردمان که:

»ما ز دریاییم و دریا می‌رویم
ما ز بالاییم و بالا می‌رویم...«

باری، در نظام هســتی، دریا هرگز از خود و ناگهان پدید نمی‌آید. دریا، حاصل پیوستگی 
بی‌پایان قطره‌هاست. اقیانوس‌های عظیم، از قطراتی ساخته شده‌اند که به نقش و رسالت 
خویش واقف‌انــد. این چرخه، نه یک تسلســل تکراری، بلکه »سلسله‌ســازیِ مــدام« از 
یک حقیقت واحد است؛ همان پیوند میان زمین، آسمان و خورشید که باران را به زمین 

بازمی‌گرداند تا قطرات را به هم گره بزند و دریا را پدید آورد.
این حقیقت، در قلب ایران نیز مدام در هیئت واقعیت خود تکرار می‌شود و حقیقت را 
نقش می‌کند. آنچه در آن پنجشنبۀ  تاریخی و البته تاریخ‌ساز در مشهدالرضا شاهد 
بودیم، شرح عینی همین حقیقت بود؛ روایتی بلند که ملت، هر کدام، حرفی از کلماتی 
شدند که چون کنار هم می‌ایستادند، شعر شکل می‌گرفت؛ شعری که تغزل و حکمت 
و حماسه بود. هر که چشــمی داشــت، می‌دید که هر که را »پای رفتن« است، خود را 

به »میعاد« می‌رساند؛ به وعده‌گاهی که عطر میقات دارد.
در آن مســیر، تفاوت ابزارها، اتحاد اراده‌ها را رقــم می‌زد. از آنان که بــا دوچرخه خود راهی 
می‌شدند تا آنان که با عصا و صندلی‌های پارچه‌ای، سنگینی سن و سال را به قوت ایمان 
پیوند می‌زدند. من از میدان فردوسی می‌دیدم که قطره‌ها، سیل را به راه انداخته بودند تا به 

اقیانوسی برسند که در حوالی حرم، هر لحظه گسترده‌تر و ژرف‌تر می‌شد.
الله‌اکبر از این ملت که هر لحظه بزرگ‌تر می‌شدند تا شکوه ایران را به چشم جهان بکشند! 
الله‌اکبر که زن و مرد، پیر و جوان و حتی نوزادان در آغوش پدر و مادر، همگی به جاده می‌زدند 

تا گواهی دهند که این ملت، یک پیکره است.
در میانۀ این سیل انسانی، پرچم‌های ســرخ »یا لثارات الحسین« به چشم می‌خورد 
و »یالثارات الخامنه‌ای«. پرچم‌هایی که در خود، سه اصل را یک‌جا کنار هم داشتند: 

هم »علی« بود، هم »حسینی« و هم »خامنه‌ای«.
ملتّی علوی که حسینی زیستن را با خامنه‌ای تجربه کرده بودند، در خویش مبعوث شده 

بودند و در رگ‌ها، قیام خون را می‌زیستند.
آری، خون‌ها به جوش آمــده بود؛ خونی که بر زمین ریخته شــد تا لرزه بــر اندام جنود 
شــیطان بینــدازد. آنان گمــان کردند بــا کشــتن رهبر، امــت را از هــم می‌پاشــانند؛ اما 
نمی‌دانســتند که خون شــهید، راه »گریز از مرکز« را بر غافلان هــم می‌بندد و به مرکز 
بازشان می‌گرداند تا »بنیان مرصوص« بسازند و راه را از پس و پیش بر دشمن ببندند.

ازهم‌پاشیدگی مطلق سهم شیاطین شد و وحدت مطلق در ایران رقم خورد.
آن روز، نظام ادراکی و سیستم محاسباتی دشمن، در برابر حقیقت میدان، دچار خطایی 
بنیادین شــد. خط درســت همان بود که شــهید ایران ترســیم کرده بود: »خــدا مردم را 

مبعوث می‌کند.«
و روز تشــییع، ایــن مــردم مبعوث‌شــده، در مشــهدالرضا، »قیامــت« را زیســتند. 

یوم‌الحساب را با حضور در »منهج ظهور« تجربه کردند.
هرچه به ســمت حرم و میدان شــهدا نزدیک‌تر می‌شــدی، جمعیت فشــرده‌تر و اراده‌ها 
استوارتر می‌شد. شهر، خود به »حرم« بدل گشته بود؛ حرمی به احترام مردی که با مشت 
گره‌کرده، به سوی حق رفت. همین هم نماد شــد برای ایستادگی. دست دشمن بارها باز 

شد، اما این مشت همچنان به اقتدار بسته ماند.
در آن رســم »مشــایه« که در خیابان‌های مشــهد تکرار شــد، یــاد قبیله‌هایی افتــادم که در 
مســیرهای رو به کربــا، به ســوی حــرم حســین)ع( حرکــت می‌کردنــد. آن روز، خانواده‌ها، 
خویشاوندان و دوستان در مسیر میقات به هم می‌رسیدند. گویی همه در یک قرار ازلی بودند.
شاید بســیاری به هیئت قدم نرســیدند، اما حتماً به هیئت قلب و دل، بسیاری خود 

را رساندند.
دریا شــکل گرفت و به اقیانوس بدل شــد تا نظام طبیعی انقلاب، در ســنت الهی، به 
آغاز دورانی نو و باشکوه متصل گردد؛ دورانی که می‌توان »مقدمه‌الظهور« خواند...

دارالذکر؛ آیینه ارادت و محبت مردم قطره دریاست اگر با دریاست!

سید جلال فیاضی، روزنامه‌نگار |   تشییع باشکوه رهبر شهید انقلاب 
اسالمی، بدون تردید یکی از رویدادهـای تاریخی و کم‌نظیـر در جهان 
بـه حسـاب می‌آیـد. بـا توجـه بـه اینکـه مراسـم تشـییع در تهـران، قـم، 
نجف، کربلا و مشـهد برگزار شـد، شـاهد حضور گسـترده و کم‌سـابقه 

مـردم در ایـن مراسـم بودیم.
در مشــهد نیز که توفیق حضور در مراســم را داشتم، شــاهد حضور جمعیت بسیار زیادی 
بودم؛ به‌گونه‌ای کــه در برخی لحظات، امکان رفت‌وآمد در میان ســیل جمعیت به‌ســختی 
فراهم می‌شد و مردم از فاصله‌های مختلف خود را به محل تشییع و بدرقه پیکر رهبر شهید 

انقلاب رسانده بودند.
از همان لحظه‌ای که اعلام شــد پیکر رهبر شــهید انقلاب اســامی در حرم مطهر رضوی به 
خاک سپرده خواهد شــد، شــاید یکی از بیشــترین پرســش‌هایی که زائران با خادمان حرم 
مطرح می‌کردند، این بود که محل دقیق دفن ایشــان کجاست. مکان‌های مختلفی در حال 
بررسی بود، اما در نهایت، این خانواده رهبر شــهید بودند که محل دفن را انتخاب کردند و 

رواق دارالذکر به‌عنوان میعادگاه علاقه‌مندان و عاشقان ایشان تعیین شد.
بعد از دفن نیز، از همان لحظات اولیه، مردم بی‌صبرانه منتظر بازگشایی رواق دارالذکر برای 
حضور و ادای احترام بودند. بازگشــایی در دو مرحله انجام شــد. در مرحله نخست، امکان 
حضور مستقیم در داخل رواق دارالذکر فراهم نبود و زائران در مسیرهای اطراف حرم حضور 
داشتند. در همان زمان شاهد بودیم که زائران، مانند کسانی که عزیزی از خانواده خود را از 
دست داده‌اند، سوگواری می‌کردند. در مرحله دوم، مســیر حضور مردم در رواق بازگشایی 
شــد و جمعیت زیادی خود را به محل دفن رهبر شهید رســاندند. اگرچه شاید تشبیه این 
صحنه با زیارت امام معصوم درست نباشد و رهبر شهید نیز بر این نکته تأکید داشتند که 

نباید میان جایگاه معصومان)ع( و دیگران تشبیه و مقایسه‌ای صورت گیرد.
با این حال، آنچه امروز در دارالذکر شاهد هســتیم، جلوه‌ای از ارادت و محبت مردم است. 
همان‌طور که ضریح مطهر رضوی همواره شاهد عشق‌ورزی زائران عاشقی است که از اقصی 
نقاط کشور و جهان برای زیارت امام رضا)ع( حضور پیدا می‌کنند، رواق دارالذکر نیز همواره 
شاهد حضور زائران عزیز در جوار مرقد مطهر رهبر شهید است. مردم از اقصی نقاط کشور 
خود را به این مکان می‌رسانند، به زیارت امام ثامن و ضامن مشرف می‌شوند و با حضور در 
دارالذکر، یاد رهبر شهید را گرامی می‌دارند و در فراق رهبر شهید سوگواری می‌کنند. زائران 
در کنار مزار ایشان می‌ایستند، گوش جان به قرائت قرآن کریم می‌سپارند، اشک می‌ریزند 
و با رهبر شهید خود درد دل می‌کنند. این حضور مداوم مردم، به‌خوبی نشانگر جاری بودن 

عشق و محبت و دلبستگی مردم نسبت به رهبر شهید است.
برداشــتم از این صحنه‌ها این اســت که مردم در کنار مزار رهبر شــهید، حس و حال کسی 
را داشتند که خود عزیزی را از دست داده اســت. این حضور گسترده، گریه‌ها و اشک‌های 
زائران و اصرار آنان برای رســیدن به رواق دارالذکر، نشــان‌دهنده عمق محبت و علاقه مردم 

به ایشان است.
این صحنه‌ها از آن دست تصاویر و خاطراتی اســت که در تاریخ حرم مطهر رضوی ماندگار 
خواهد شد؛ اینکه رواقی در دل حرم امام رضا)ع( به محل حضور و میعادگاه مردمی تبدیل 
شده که برای ادای احترام به رهبر شهید انقلاب اسلامی، از نقاط مختلف کشور آمده‌اند.

این اتفاق نشــان داد کــه حرم مطهــر رضوی فقط محــل زیارت نیســت، بلکــه در لحظات 
تاریخی و سرنوشت‌ساز نیز به مأمن مردم تبدیل می‌شود؛ جایی که مردم در کنار مضجع 
شریف امام رضا)ع(، یاد رهبر شــهید خود را گرامی می‌دارند و برای عروج ملکوتی ایشان 

سوگوارند.
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من در خانــواده‌ای اصیل و کامــاً قرآنی در مشــهد به دنیا 
آمدم؛ پدر، دایی و برادر بزرگ‌ترم، حاج آقا مرتضی، همگی از 
استادان و گردانندگان جلسات سنتی قرآن بودند و همین 

فضا مسیر زندگی مرا به قرآن پیوند زد.
نخســتین دیدارهــای مــن بــا رهبر شــهید بــه ســال‌هایی 
بازمی‌گردد که ایشان طلبه‌ای جوان، فاضل و نواندیش در 
حوزه علمیه مشــهد بودند. در آن دوران، جلســه قرآنی در 
منزل مرحوم آقای افشــار برگزار می‌شــد که مرحوم ســید 
جعفر طباطبایی، معروف به آقا جعفر، از استادان آن بود. آقا 
جعفر از دوستان نزدیک رهبر شهید بود و ارتباطی عمیق با 
ایشان داشت که هم فعالیت‌های قرآنی و هم مبارزه با رژیم 

پهلوی را دربرمی‌گرفت.
حدود ۵۵ سال پیش، برای نخستین‌بار همراه برادرم حاج 
مرتضی به منزل ســاده ایشــان رفتیم. جمعی از مبــارزان 
حضور داشتند و من، که نوجوانی کم‌سن بودم، به توصیه 
استادان پشت رحل نشستم و تلاوت کردم. ایشان پس از 
تلاوت با محبت و گرمی مرا تشویق کردند؛ تشویقی که تأثیر 

زیادی بر ادامه مسیر قرآنی من گذاشت.

از مسجد امام حسن)ع( تا مسجد کرامت
با گسترش فعالیت‌های ایشان، جلسات تفسیر در مسجد 
امام حسن)ع( شکل گرفت و من نیز با وجود سن کم در آن 
شرکت می‌کردم. در سال ۱۳۵۲، با شکل‌گیری پایگاه مسجد 
کرامت، این مسجد به کانون اصلی فعالیت‌های مبارزاتی 

تبدیل شد و ایشان امام جماعت آن شدند.
مدیریت اجرایی جلســات قرآن مســجد کرامت به برادرم 
سپرده شــد، اما رهبر شــهید همواره در جلســات حضور 

داشتند، پای رحل می‌نشستند و ضمن هدایت قاریان، از 
مباحث تفسیری و ارشادات سیاسی برای مخاطبان سخن 

می‌گفتند.
روش ایشــان در آموزش قرآن نیــز نوآورانه بود. بــر »توجه، 
تدبر و تلاوت مستمر« تأکید داشــتند و از تلاوت استادان 
بزرگ مصری همچون عبدالباسط، مصطفی اسماعیل و 
شعشاعی بهره می‌گرفتند. در جلسات تفسیر، آیات روی 
تخته بررسی و سپس همان آیات با تلاوت قاریان برجسته 
ارائه می‌شــد تا معنا در کنار صوت و تلاوت بهتر در ذهن و 

جان مخاطب بنشیند.

هرچه برای قرآن مجاهدت کنید، زیادی نیست
پس از پیــروزی انقلاب، جمعی از قاریان مشــهد تصمیم 
گرفتیم »جامعــه قاریان قرآن مشــهد« را تأســیس کنیم. 
اساســنامه و نامــه‌ای را خدمــت ایشــان بــردم و ایشــان با 
اســتقبال فراوان وعده بررســی دادند. مدتی بعــد، نامه‌ای 
با دســت‌خط ایشــان به دســتم رســید که عــاوه بــر تأیید 
و دعــا، بر ایــن نکتــه تأکیــد کــرده بودنــد: »در مورد قــرآن و 
معارف آن، هرچه تلاش و مجاهدت کنید، زیادی نیست.« 
ایشان حتی درباره استفاده از تجربه پیشکسوتان و جذب 
نوجوانان توصیه‌هایی دقیق ارائه کرده بودند که هنوز برای 

ما راهگشاست.

سلوک ایشان کاملاً قرآنی بود. در جلسات طولانی استماع، 
با وجود خســتگی دیگــران، با نشــاط و تمرکز بــه تلاوت‌ها 
گوش می‌دادند و حتی نکات فنی قرائت را با دقت پیگیری 

می‌کردند.

۵۰۰ تومان برای نخواندن قرآن!
در سال ۱۳۵۵، مسابقات قرآنی رژیم در مسجد گوهرشاد 
برگزار شــد. من که ۱۳ ســال داشــتم، به‌عنوان مستمع در 
مراسم حضور داشتم، اما وقتی از من خواستند در افتتاحیه 
تلاوت کنم، نپذیرفتم. حتی پیشنهاد جایزه ۵۰ تومانی را هم 
رد کردم و گفتم: »اگر ۵۰۰ تومان هم بدهید، امکان ندارد در 

مسابقه شاه بخوانم!«
پدرم بعدها ایــن ماجرا را برای رهبر شــهید نقل کــرده بود. 
مدتی بعد، در ضیافتی در حومه مشهد، ایشــان مرا کنار 
خود نشاندند و با شوخی گفتند: »من یک بدهی قدیمی 
به جواد آقا دارم که باید تسویه کنم!« سپس یک اسکناس 
۵۰۰ تومانی نو به من دادند و ماجرای مســجد گوهرشاد را 
یادآوری کردند. همان‌جــا با خودم گفتم همــه قاریان برای 
قرآن خواندن صله می‌گیرنــد، اما من بــرای »نخواندن« از 
ایشان ۵۰۰ تومان صله گرفتم؛ خاطره‌ای که نشان می‌دهد 
ایشان چگونه رفتارهای مقاومت‌ساز و روحیه استقلال و 

ایستادگی را در نسل جوان تشویق می‌کردند.

در ســال‌های نوجوانی و جوانی، جلســات قــرآن بخش مهمی 
از زندگی ما بــود. در دهه‌های ۴۰ و ۵۰، تهــران یکی از کانون‌های 
مهم فعالیت‌های قرآنی بود و استادانی چون ابراهیم پورفرزیب 
)مولایی( و مروت، نسل جوان قاریان را تربیت می‌کردند. در این 
میان، ســفرهای گروهی به مشــهد، فراتر از یک ســفر زیارتی، 

فرصتی برای آشنایی و پیوند با جامعه قرآنی این شهر بود.
پیش از پیروزی انقلاب، حدود ۴۰ نفر از استادان، پیشکسوتان و 
قاریان جوان و نوجوان تهرانی، به همراه استاد مولایی، دست‌کم 
ســه بار راهی مشــهد شــدند. هر ســفر حدود یک هفته طول 
می‌کشــید و در آن، برنامه‌هــای منظــم تــاوت صبحگاهــی و 
شبانگاهی برگزار می‌شد. اســتادان و قاریان مشهد نیز در این 
جلســات حضور پیدا می‌کردنــد و ما نیــز در برخی شــب‌ها به 

جلسات قرآنی شهر می‌رفتیم.
در آن ســفرها با چهره‌هایی همچون مرحوم عباسعلی نازدار، 
آقای محمدزاده، استاد حاج‌آقا مرتضی سادات فاطمی و برادران 
ایشان آشنا شدم. در آن میان، تلاوت آقا جواد فاطمی نیز بسیار 

برجسته بود.
یکی از ماندگارترین خاطراتم، حضور در جلسه تلاوت مسجد 
کرامت اســت؛ مســجدی که در آن روزها علاوه بر فعالیت‌های 
قرآنی، یکی از کانون‌هــای مهم فعالیت‌های فکــری و مبارزاتی 
مشــهد بود. همراه اســتاد مولایی، اســتاد علی اربابی، اســتاد 
صیرفیان و برادرم، اســتاد ســید محسن موســوی بلده، در این 
جلسه حضور یافتیم. تصویری نیز از آن روز دارم که من نوجوانی 
۱۴ ســاله هســتم. در آن جلســه، مــن نیــز در حضــور آیت‌الله 
خامنه‌ای تلاوت کردم. پس از من، ایشان آیاتی تلاوت کردند و در 
پایان، مبلغ دوهزار ریال به من دادند. اما به مرحوم تسویه‌چی 
مبلغ بیشتری بخشــیدند. در آن ســن و ســال، از این موضوع 

دلخور شدم و با خود گفتم چرا با وجود اینکه تصور می‌کردم بهتر 
خوانده‌ام، به او پول بیشتری داده‌اند؟

سال‌ها بعد، پس از انقلاب، وقتی تسویه‌چی برای دوران سربازی 
نزد ما آمد، ماجرا را از او پرســیدم. پاسخ او نگاه مرا کاملاً تغییر 
داد. گفت آن روز خانواده‌شان پول کافی برای بازگشت به تهران 
نداشتند و پدرش این موضوع را مخفیانه با آیت‌الله خامنه‌ای 
در میان گذاشته بود. ایشان نیز مبلغ بیشتری به او داده بودند تا 

هزینه بازگشت خانواده تأمین شود.
آن روز فهمیدم چیزی که در نگاه کودکانه من »تفاوت در جایزه« 
بود، در واقــع حمایت کریمانه و پنهانی ایشــان از یک خانواده 

قرآنی و حفظ عزت نفس آنان بوده است.

از دیگر خاطــرات مانــدگارم، آشــنایی با اســتاد ســید مرتضی 
سادات فاطمی اســت؛ اســتادی که نقش مهمی در گسترش 
سبک‌های نوین تلاوت در مشــهد داشت. مغازه ایشان محل 
رفت‌وآمد قاریان مشــهد و تهران بود. در دوره‌ای که دسترسی 
به نوارهای قاریان مصری دشوار بود، ایشان نوارهای استادانی 
همچون مصطفی اسماعیل و عبدالباسط را تهیه، ضبط و تکثیر 
می‌کردند. تسلط ایشان بر سبک مصطفی اسماعیل باعث شد 

بسیاری از قاریان ایرانی با ظرایف این سبک آشنا شوند.
به این ترتیب، سفرهای قرآنی تهران به مشهد نه‌تنها فرصتی 
برای تلاوت و آموزش بود، بلکه زمینه‌ساز شکل‌گیری رفاقت‌ها 
و پیوندهایی شد که سال‌ها در جامعه قرآنی کشور ادامه یافت.

بازخوانی نقش رهبر شهید در نهضت قرآنی مشهد در گفت‌وگو با استاد سید جواد سادات‌فاطمی، قاری قرآن

اصالت تلاوت و هندسه مبارزه

روایت سیدحسین موسوی بلده، قاری برجسته قرآن از سفرهای قرآنی تهران به مشهد و خاطرات مسجد کرامت

مسجد کرامت؛ جایی که قرآن، رفاقت و مبارزه به هم رسیدند
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حجت‌الاســام نوایــی، اســتاد حــوزه  | شــخصیت وجــودی رهبر 
شــهید همواره مصــداق بــارز »دســتی متصل بــه آســمان« بوده 
است؛ جریانی مستمر از عروج معنوی و اندیشه‌ای که هرگز وقفه 
نمی‌پذیرد. عبدالقاهر جرجانی در »اسرارالبلاغه« شعری در وصف 
»عبرومی« دارد با این مضمون که خداوند ریسمانی از آسمان به 
دست او داده و هرگاه بهره‌مندی از یک ریسمان پایان می‌یابد، بدون 
هیچ وقفه‌ای ریســمانی دیگر بــرای عروجش آماده می‌شــود. این 

تصویرسازی، بازتابی از شخصیت رهبر شهید است.
ایشــان را نمی‌تــوان با ذکــر چند خاطــره ســاده تقلیــل داد؛ با یک 
»هندســه فکری« منســجم، یک »پکیج« کامل و یک فیلســوف 
سیاســی تمام‌عیــار روبــه‌رو هســتیم کــه مبانــی تعقلــی و نــگاه 

نظام‌سازش از همان دوران جوانی در وجودش نهادینه شده بود.

»انسان ۲۵۰ ساله«؛ ایده‌ای که در نیشابور شکل گرفت
پایه و اســاس ایده شــگرف »انسان ۲۵۰ ســاله« در ســال ۱۳۵۰ در 
نیشابور بنا نهاده شــد. ایشــان به دعوت حاج‌آقای خوش‌تیغ، ۱۰ 
شــب در منزل ایشــان اقامت داشتند. شــب‌ها پای صحبتشان 
می‌نشستیم و ایشان با بیانی حماسی، تمام جریان امامت شیعه 
را به یک »قطار پیوسته« تشبیه می‌کردند که مقصدی واحد دارد و 
بسته به شرایط روز، گاه سریع و گاه کند پیش رفته، اما هرگز از ریل 

مبارزه خارج نشده است.
من تمام مطالب آن ۱۰ شب را در دفترچه‌ام نوشتم، اما متأسفانه 
بعدها، در یورش ساواک به مدرسه میرزاجعفر مشهد و اخراج ما، 

تمام آن یادداشت‌های طلایی برای همیشه نابود شد.

ورود به مشهد و پیوستن به حلقه تفسیر
ورود من به مشهد در سال ۱۳۵۱، مصادف با آشنایی‌ام با شهید 
سعادتی بود. به پیشــنهاد او وارد جلســه درس تفسیر آقا در 
مســجد کوچک مدرســه میرزاجعفر شــدم. اواخر بهار سال 
۵۱ بود و ایشــان آیه هشتم ســوره توبه را موشکافی می‌کردند. 
جمعیت ۱۵۰ نفری اولیه، به‌سرعت چنان گسترش یافت که 
طبقه دوم مسجد نیز کیپ‌تا‌کیپ پر می‌شد. بافت جمعیتی 

جلســات بســیار متنــوع بــود؛ از طــاب انقلابــی ماننــد آقای 
تقوی‌فر گنابادی و آقای ربانی گرفته تا بازاریان و دانشجویان. 
من دستگاه ضبط صوتی تهیه کردم، اما به دلیل تمکن مالی 
اندک، مجبور بودم هــر جلســه درس جدید را روی نــوار قبلی 

ضبط کنم و مطالب جلسات گذشته پاک می‌شد.

وقتی ساواک درِ مسجد میرزاجعفر را بست
اواخر سال ۱۳۵۲، ساواک از این جریان باشکوه به تنگ آمد و 
درِ مسجد میرزاجعفر را بست. در زمان پلمب، تفسیر سوره 
برائت به پایان رسیده بود و ۱۱ آیه نخست سوره یونس تدریس 
می‌شد. هنوز تصویرسازی زنده ایشــان از »جامعه بهشتی« 
َّهُمَّ« در ذهنم باقی است. ذیل آیه »دعَوْاَهُمْ فیِهَا سُبحَْانکََ الل
پس از تعطیلی مسجد، جلسات به »مسجد قبله« منتقل شد 

و ایشــان در آنجا، علاوه بر قرآن، درس »شرح 
باب حادی‌عشر« را منحصراً برای طلاب آغاز 
کردند و طی دو تا سه ماه، نزدیک به یک‌سوم 
کتاب را با تسلطی خیره‌کننده تدریس کردند.

»طرح کلی اندیشه اسلامی«؛ 
اندیشه‌هایی که روی کاغذهای 

پلی‌کپی می‌چرخید
ــا  ــال‌های ۱۳۵۲ و ۱۳۵۳، روزهـ ــان، در سـ هم‌زمـ
بـــه میرزاجعفـــر می‌رفتیـــم و شـــب‌ها راهـــی 
مســـجد امـــام حســـن مجتبـــی)ع( می‌شـــدیم. 
ســـیل دانشـــجویان و روشـــنفکران بـــه ایـــن 

مســـجد ســـرازیر شـــده بـــود.
در شب‌های ماه مبارک رمضان، ایشان 
مباحثی را ارائه می‌دادند که بعدها به »طرح 

کلی اندیشه اسلامی در قرآن« معروف شد. روش کار چنین بود 
که برگه‌های دست‌نویس آقا پلی‌کپی می‌شد و میان حاضران 
دست‌به‌دست می‌گشت؛ برگه‌هایی که بعدها سنگ‌بنای کتابی 

با همین نام شد.

مفاهیمی فراتر از زمان؛ از »بهشت ولایت« تا 
نبوت‌شناسی

کلماتی که ایشان در آن سال‌ها به کار می‌بردند، مانند »بینش 
توحیدی مســلکی« یــا »بهشــت ولایــت«، فوق‌العــاده فاخر و 
جلوتر از زمان بود. یکی از حسرت‌های بزرگ من، سرفصل‌های 
گســترده »نبوت‌شناســی« ایشــان اســت که در کتــاب »طرح 
کلی اندیشه اســامی در قرآن« نیامد؛ سرفصل‌هایی کاربردی 
مانند جهت‌گیری اجتماعی و اقتصادی انبیا، مبارزه با استثمار 
و مفهــوم عدالت کــه بر اســاس مطالعات دقیــق ایشــان درباره 
انقلاب‌های جهان تدوین شده بود. متأسفانه یادداشت‌های این 

مباحث نیز در جریان اخراج از مدرسه مفقود شد.

مسجد کرامت؛ فوران اندیشه‌های علوی
اصلـــی  کانـــون  نیـــز  کرامـــت  مســـجد 
فـــوران اندیشـــه‌های علـــوی ایشـــان بـــود. 
تمرکـــز اصلـــی آقـــا در آنجـــا بـــر تدریـــس 

داشـــت. قـــرار  »نهج‌البلاغـــه« 
خوانش ایشان از خطبه‌ها به‌شدت حماسی 
بود. وقتی فرازهایی مانند »لتَبُلَبْلَنَُّ بلَبْلَةًَ« را 
با آن تن صدای پرطنین می‌خواندند، تمام 
مسجد غرق در سکوت و حیرت می‌شد و 
ابهتی الهی و تسخیرکننده سراسر مجلس را 
فرامی‌گرفت. در پاسخ به این پرسش که این 
تفسیر چه نسبتی با تفاسیر رسمی و سنتی 

داشت، باید بگویم: »بیَنهَُما بوَنٌ بعَید«.
تفاســـیر ســـنتی در گرد و غبـــار تاریـــخ متوقف 
مانـــده بودنـــد، امـــا تفســـیر آقـــا معبـــر و »پلـــی 
بـــه ســـوی آینـــده« بـــود و بـــا نیازهـــای جامعـــه ملتهـــب آن روزگار 

درگیـــری مســـتقیم داشـــت.
ایشـــان در عیـــن تســـلط بـــر مباحـــث لغـــوی، ســـیاق آیـــات و روایـــات، 
هـــدف اصلـــی خـــود را اســـتخراج مفاهیمـــی قـــرار داده بـــود کـــه بـــرای 
جامعه، مســـئولیت، بینـــش سیاســـی و رهایی بـــه ارمغان مـــی‌آورد.

کالبدشکافی یک نهضت فکری؛ از مسجد میرزاجعفر تا زایش ایده »انسان ۲۵۰ ساله« 

 معماری آینده در فهم تاریخ اسلام

پایه و اساس ایده 
شگرف »انسان ۲۵۰ 

ساله« در سال ۱۳۵۰ در 
نیشابور بنا نهاده شد

وقتی بــه ســال‌های پرالتهــاب پیــش از انقــاب نــگاه می‌کنم، 
حافظه‌ام پر از تصاویری اســت که شناســنامه هویتی و فکری 
نســل ما را شــکل داده‌اند. داســتان از حوالی ســال ۱۳۴۶ آغاز 
می‌شــود؛ روزگاری که خفقان سیاسی بر کشــور سایه افکنده 
بــود و مشــهد بــه جریانــی اصیــل بــرای بیــداری جوانــان نیاز 
داشت. جلسات تفســیری حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در آن 
دوران، نــه صرفاً یک گردهمایی مذهبی، بلکــه نقطه آغاز یک 
رنسانس فکری بود. بنده، به‌عنوان متولد ۱۳۲۶، افتخار داشتم 

شکل‌گیری این جریان را از نزدیک ببینم.
نقطه عزیمت این جریان به زلزله مهیب فردوس در سال‌های 
۱۳۴۵ و ۱۳۴۶ بازمی‌گردد. ایشان برای کمک‌رسانی عازم مناطق 
زلزله‌زده شدند و در آنجا با گروهی از طلبه‌های جوان گناباد، از 
جمله شهید کامیاب، مرحوم اسدی و آقای فرزانه، آشنا شدند. 
پس از بازگشت، زمینه برای راه‌اندازی کرسی تفسیر فراهم شد.
ایشــان روزی به من فرمودند: »من این تفســیر را تنها با ۲ نفر 
شروع کردم؛ یکی آقای داوودی و دیگری آقای اسدی. جمعیت 

امروز ثمره استقامت از همان هسته دونفره است.«
نخستین جلسات در »مسجد ترک‌ها« شکل گرفت و در سال 
۱۳۴۶ به »مسجد فیل« منتقل شد؛ جایی که پیوندی تازه میان 

طلاب و دانشجویان شکل گرفت. با افزایش مخاطبان، جلسات 
به مدرسه تاریخی میرزا جعفر منتقل شد و صحن مدرسه مملو 
از جمعیت شد. تفاوت اصلی این جلسات با محافل سنتی، 
پویایی و توجه مستقیم آن به نیازهای فکری نسل جوان بود.

ساواک با نگرانی از گسترش این جریان به مدرسه میرزا جعفر 
یورش بــرد، درِ آن را بســت و با حمله به حجره‌هــا فضای رعب 

ایجاد کرد؛ اما جلسات در مکان‌های دیگر ادامه یافت.
راز اســتقبال از این جلســات، در روش تفســیری ایشــان بود. 
آیات به‌گونه‌ای انتخاب می‌شدند که با مسائل جامعه و شرایط 
استبدادی آن روز ارتباط داشته باشند. در کنار ریشه‌یابی لغوی 
و بررسی آرای مفسرانی مانند علامه طباطبایی، نقطه اوج روش 

ایشان، »تطبیق مصادیق« بود.
ســوره‌های انفال و توبه از محورهای مهم این جلســات بودند. 
َّاسِ مَــنْ یعُجِْبـُـکَ قوَلْهُُ...«  ایشــان ذیل آیاتی مانند »ومَـِـنَ الن
شخصیت‌هایی همچون عبدالملک مروان و حجاج بن یوسف را 
تحلیل می‌کردند. نامی از شاه نمی‌بردند، اما مخاطبان به‌خوبی 
می‌فهمیدند مصداق طاغوت زمان کیست. همچنین جوانان 
را به خوانــدن روزنامه‌ها و شــنیدن تحلیل‌های سیاســی رادیو 

تشویق می‌کردند.

در کنار جلســات قرآن، ایشــان در »مســجد امام حســن)ع(« 
هــر شــب بــه تدریــس نهج‌البلاغــه می‌پرداختنــد و جــزوات 
پلی‌کپی‌شده‌ای که در این جلسات توزیع می‌شد، بعدها پایه 

برخی آثار ایشان قرار گرفت.
در ســال ۱۳۴۸، با دعوت خیرینی چون مرحــوم حاجی کرامت، 
فعالیت‌ها به »مسجد کرامت« منتقل شد. این مسجد به یکی از 
کانون‌های اصلی این جریان تبدیل شد و افزایش جمعیت حتی 
ضرورت دوطبقه‌شدن آن را مطرح کرد. در آنجا، علاوه بر تبیین 
سیره اهل‌بیت)ع(، برنامه‌های قرآنی با تلاوت آقای سادات‌فاطمی 
برگــزار می‌شــد و دانشــگاهیان و بازاریــان نیز حضــوری پررنگ 
داشــتند. پشــتوانه این فعالیت‌ها، مجاهدت علمی گســترده 
ایشان بود. روزی فرمودند: »کمترین میزان مطالعه من مربوط به 
دو سه روز اول ازدواجم بود که روزی ۱۲ ساعت مطالعه کردم؛ در 

باقی روزها بین ۱۶ تا ۱۷ ساعت مطالعه می‌کنم.«
در همان سال‌ها، مأموریت ضبط و پیاده‌سازی جلسات را نیز 
به من سپردند. به دلیل بضاعت مالی اندک، نوارهای سونی را 
با دشواری تهیه می‌کردم و پس از پیاده‌سازی هر جلسه، دوباره 
روی همان نوارها جلسه بعد را ضبط می‌کردم. متأسفانه ۱۰ تا 
۱۲ نوار مهم که پس از انقلاب، در ســال ۱۳۵۸، به سپاه تحویل 
داده بودم، مفقود شــد. این جلســات تا زمان تبعید ایشان به 
ایرانشهر ادامه یافت و نهضتی فکری را پایه‌گذاری کرد که قرآن و 
معارف اسلامی را به مبنایی برای مبارزه، مسئولیت اجتماعی و 
تربیت نسل جوان تبدیل کرد؛ جریانی که بعدها در شکل‌گیری 

اندیشه و ساختار حکومت اسلامی نیز امتداد یافت.

 بازخوانی ناگفته‌های درس تفسیر رهبر شهید در گفت‌وگو با حجت‌الاسلام تقوی‌فر، استاد حوزه

طنین وحی در عصر خفقان
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سهیل کریمی، مستندساز  |  سرویس 
مدرســـه علـــی تـــازه داشـــت بـــه خانـــه 
نزدیـــک می‌شـــد کـــه بـــه اســـتقبالش 
و  داشـــتند  ورزش  روز  آن  رفتـــم. 
می‌دانســـتم مثـــل همـــه یکشـــنبه‌ها از 
خســـتگی نـــای حـــرف زدن هـــم نخواهـــد 
ـــا وجـــود اینکـــه برایـــش هیجان‌انگیـــز  ـــود. ب داشـــت. همیـــن هـــم ب
ـــه  ـــا خان ـــان ت ـــا از خیاب ـــه دنبالـــش می‌رفتـــم ت ـــار کـــه مـــن ب ـــود هـــر ب ب
ـــاده شـــد و  ـــه از ســـرویس پی ـــی بی‌حوصل ـــم، خیل همراهـــی‌اش کن

بی‌حوصلـــه هـــم بـــه مـــن ســـام داد.
زیاد سر به سرش نگذاشتم. فقط کوله‌اش را گرفتم که کمکی 
کرده باشم. یک پاکت نسبتاً بزرگ هم در دست دیگرش بود. 
به نظر سنگین نمی‌آمد. از همین پاکت‌های کاغذی بود که 
طرح قشــنگی رویشــان هســت و کادو و هدیه‌ای داخلشان 

می‌گذارند و دسته‌شان از طناب کنفی است.
سعی کردم سرک بکشم داخلش؛ نشد. گفتم: »اون چیه؟«

همان‌طور بی‌حوصله گفت: »چفیه آقا.«
گفتم: »چفیه آقاتون دست تو چه کار می‌کنه؟«

سر جایش ایستاد. بی‌حوصله که بود، ابروهایش را هم در آن 
صورت کوچک و دوست‌داشتنی‌اش به هم گره زد و گفت:

»بابا! آقای قربــان‌زاده نه کــه! چفیه آقــا. آقا. آقا کــه به آقای 
قربان‌زاده نمی‌گن که.«

همان‌طور که ایستاده بودیم، خیلی آرام روبه‌رویش و در همان 
پیاده‌رو چمباتمــه زدم تا هم‌قدش شــوم. با حیــرت و آرامش 

دست در پاکت کردم. چفیه را بیرون آوردم و گفتم:
»چفیــه آقــا رو چه‌جــوری گیــر آوردی؟ اصــاً چــرا این‌قــدر 

بی‌خیالی تو، بچه؟«
پیش از آنکــه جوابی بدهد، چفیه را روی صورتم گذاشــتم 
و آرام بوییدمــش. چشــمانش بــرق زد. انــگار یک‌مرتبــه 

خستگی از تنش رفته باشد، با شوق گفت:
»دیدی گفتم آقا بالاخره چفیه‌ش رو برام می‌فرسته؟«

و ایــن چفیــه در تمــام ایــن ســه ســال گذشــته و در هــر 
خلوت‌کردنی، ســنگ صبور واگویه‌هایمان بود؛ تا آن سحر 

شوم دهم اسفند که خبر شهادت آقا رسماً اعلام شد.
خــود آن ســحر شــوم هــم بــرای خــودش روایت‌هــا شــد؛ 
روایت‌هایــی کــه حالاحالاهــا می‌شــود درباره‌شــان گفــت و 
شنید و نوشت: یا حسین گفتن من، تعجب لیلا، دیدن تیتر 
خبر در تلویزیون، شیون‌های جانکاه لیلا، پریشان از خواب 

پاشدن علی، حیرت و حیرت و حیرت در نگاهش و...
خیلی طول کشید تا تاریخ و نحوه تشییع آقا و خانواده‌شان 
را اعلام کنند. هر کســی برنامه‌ای می‌چید. بعضی‌ها بلیت 
رزرو کردند بــرای نجف و کربلا. عده‌ای در منزل عزیزانشــان 
در قم بیتوته کردند که به شلوغی و ازدحام جمعیت نخورند. 
جمعی دیگر مشــهد را برای بودن و مانــدن انتخاب کردند و 
خیلی‌های دیگــر از تهران شــروع کردند؛ تا قم، عتبــات و در 

انتها تا حرم امام رضا)ع(.
ما هم برنامه‌مان را چیدیم؛ ماندیم تهران. یک‌خرده هم عجیب!
هر بار که به بهانه‌ای گزارشی مکتوب از کارهایم، ظرف یک 
سال، دو سال یا چند سال، با آمار دقیق و جزئیات خدمت 

آقا می‌دادم، تهش اضافه می‌کردم:
»نمی‌خواهم شــعار داده باشــم. همه اینها را برایتان نوشــتم 
که بگویم هنوز دارم می‌دوم. هنوز خــودم را بدهکار انقلابمان 
می‌دانم. هنوز دوســت دارم لبخند از تکاپــوی جوانانتان روی 
لب‌هایتــان بنشــیند. و می‌دانــم کــه هنــوز اول راهــم. اینها را 

می‌گویم که بدانید متوجه موقعیتمان هستم و...«
حالا هم که قرار بود آخرین دیدار را داشته باشیم و آخرین قدم‌ها 
را برایشان برداریم، می‌خواستیم کاری کرده باشیم که فقط شعار 
و ادعا نباشد. در تمام این مدت، از شهادت تا تشییع آن پیکر، 
هر جا گفتم که حالا و فعلاً وقت عزاداری نیســت. الآن وســط 
جنگیم. الآن نیاز به روحیه حماسی داریم و روشن بودن مسیر. 

مویه و عزا را می‌گذاریم برای روزهای پس از پیروزی.

ایــن را می‌گفتــم؛ ولــی در خلــوت خــودم و بــا آن چفیــه، آن 
می‌گذشت که نباید!

می‌گویند وقتی آدم)ع( بر کوه صفا در مکه هبوط کرد، خداوند 
فرشته‌ای به نام »میثاق« را مأمور به بودن روی زمین کرد و آن 
فرشته چون سنگی در محضر حضرت آدم قرار گرفت. آدم)ع( 
که مأمور به ســاخت خانه کعبه، به‌عنوان میعاد بنی‌بشــر با 
خالق خود، شده بود، آن سنگ را در بخشی از آن خانه قرار داد 
تا هر که کعبه را طواف می‌کند، با فرشــته میثاق نیز به‌عنوان 

فرستاده خدا بیعت کرده و عهد و میثاق ببندد.
این سنگ که آن روز سفید و پاک بود، با ذره‌ذره گناه اولاد آدم، 
ذره‌ذره ســیاه شــد تا جایی که به آن گفتند »سنگ سیاه« یا 

همان »حجرالاسود«.
و حــالا مــن و اهــل و عیالــم، در روزهــای تودیع و تشــییع آقا، 
می‌خواســتیم هم کاری کرده باشــیم و هم بیعت مجددی با 

ایشان داشته باشیم.
چفیه را که در این سه سال وسیله میثاقمان بود، برداشتیم و 
سه روز مانده به روز تشییع، کوله‌مان را بستیم؛ همان کوله‌ای 
که بارها و بارها، حتی با همین شــکل خانوادگی، آن را بســته 
بودیم و در افغانستان و سوریه و عراق و لبنان و خیلی جاهای 

دیگر برای تلاش رسانه‌ای حضور پیدا کرده بودیم.
کوله را بستیم و در جایی، در نقطه ثقل مسیر تشییع پیکرهای 
شــهدای خانــواده آقــا و حوالــی چهــارراه ولیعصر تهــران، که 

رفقایمان برای کار جهادی اختیار کرده بودند، حاضر شدیم.
دوســت داشــتم همان‌طور که بارها و بارها به خــودش گفته 
بودم، باز هم بگویم: هنوز دارم می‌دوم. هنوز خودم را بدهکار 

انقلابمان می‌دانم. اصلاً انقلاب ما نه؛ انقلاب خودش.
سال‌ها مبارزه و بودن در نهضت، پیش از آنکه من حتی باشم. 
زندان و شــکنجه و تبعید. ایســتادن و ماندن و کار کردن. ترور 
جسمی و شخصیتی شــدن و باز ماندن و کار کردن. کار کردن 

و جنگیدن و در انتها فدا شدن؛ فدا شدن آگاهانه و دانسته.
پس من باز باید به ایشان بگویم که همچنان می‌خواهم کار کنم. و 
ای کاش می‌شد، مثل آن دیدارهایی که به حضور می‌پذیرفتمان، 

بدن نحیفشان را در آغوش می‌فشردم و اینها را می‌گفتم و...
این بود که نخواستم فقط نگاه کنم و مویه کنم. نخواستم فقط 
برای آرام شدن دل خودم در پی تابوتشان بدوم. خواستم مثل 
تلاشی که خدام و میزبانان سفره اباعبدالله در ایام اربعین از 
هرچه دارند برای زوار شــهدای کربلا خرج می‌کنند، از توش و 

توانم برای زوار آقای شهیدمان خرج کنم.
شب‌ها تا سحر پای دیگ غذا باشم و ظرف و ظروف را بشویم و 
صبح‌ها قالب‌های بزرگ یخ، که پر از ســرمای زمهریرنــد، را روی 
دوشــم جابه‌جا کنــم و ظهرهــا پای میز ســرو غــذا بــرای آن زوار 
شهرستانی و تهرانی، برنج و خورش و مخلفاتش را در ظروف پر 
کنم و در ذهنم لبخند شیرین و همیشگی ایشان را تصور کنم.

عصرها پــای روضه بچه‌هــای حاضر در جمع بنشــینم و برای 
شهدای کربلا عزاداری کنم و باز ایشان را، نشسته روی صندلی 
حسینیه‌اش، در حالی که پیاله‌ای آب در دست گرفته و اشک 

می‌ریزد، به یاد بیاورم.
و تمام آن ایام، سه شبانه‌روز، با تلاش رفقا و در کنار خانواده‌ام، روزی 
بیش از هزار وعده غذا برای زوار شهرســتانی و تهرانی که یا برای 
وداع یا برای تشییع در خیابان‌ها و مساجد و حسینیه‌ها و دیگر 
اماکن حضور داشتند، مهیا شد تا سهمی از این وداع را برده باشم.
و تا آقای شهید در خاک مقدس توس و در کنار امام رؤوفمان آرام 

نگرفت، من و ما هم آرام نگرفتیم.
چهل روز از روزهای تودیع و تشییع و تدفین، با همه حزن‌ها 

و اندوه‌هایش، گذشت و ما همچنان در این راهیم.
چفیه خوش‌عطــر ایشــان، که آن ایــام بــا رفاقت علــی و یکی از 
نوه‌های آقای شــهید به خانواده ما رســید، چون فرشــته میثاق 
همچنان در کنار ماست؛ تا یادمان نرود در این نیم‌قرن اخیر، با 

آبرو و اعتبار چه کسانی صاحب آبرو و اعتبار شده‌ایم.
تا دنیا دنیاســت، در بیعت ولی باشــیم؛ تا دور شــدن و گم 

شدن از این مسیر، این فرشته را سیاه نکند.

ماریاچی در چهارراه دانش

مصطفـــی شـــوقی، مستندســـاز | از خیابـــان 
رفِورمـــا، کنـــار ایســـتگاه اتوبـــوس هامبورگـــو در 
ـــا چهـــارراه دانـــش مشـــهد  مکزیکوســـیتی، ت
هـــزاران کیلومتـــر راه اســـت؛ امـــا دلمـــان کبوتـــر 

حـــرم بـــود. می‌خواســـتم آنجـــا باشـــم...
خانم لیزبت وکیل است و از جامعه بسیار کوچک شیعیان مکزیک. 
با همــان بضاعت انــدک و کمــک برخــی دوســتداران اهل‌بیت)ع(، 
مراسمی برگزار کرده بود. ما هم هاج‌وواج، در حالی که التهاب بسیاری 
داشــتیم، کمک می‌کردیم؛ طراحی پوســتر مراســم، چاپ بروشور، 
چیدن غذاهای نذری و هدایت مردم متعجب. همه‌چیز اسپانیایی 
بود؛ حتی زبان مراسم. چند روز قبل، روز عاشــورا، گنگ و منگ در 
خیابان‌های مکزیکوسیتی دسته راه انداخته بودیم. نوحه و حماسه 
پخــش می‌کردیــم: »بزن کــه خــوب می‌زنــی«، »باید برخاســت« و 

»کسی مثل من به یزید بیعت نمی‌کند«...
جماعتی ۷۲ ملت، در میــان تعجب فراوان اهالی شــهر؛ عراقی‌ها، 
افغانســتانی‌ها، چنــد نفــر اســپانیایی شیعه‌شــده و مــا؛ گــروه 
مستندسازانی که برای جام جهانی به این‌ور زمین آمده بودیم، اما 

گیر کرده بودیم در این بخش از زمین؛ بماند!
دلمان می‌خواســت کاری کنیم. خانم لیزبت بانی شــد و مراســمی 
برای رهبر شــهید در خیابان رفِورما گرفت؛ به ســبک خودشــان، با 

موسیقی ماریاچی.
ماریاچی موسیقی‌ای است که در مکزیک برای بزرگداشت رهبران و 
آدم‌های مشهور اجرا می‌شود؛ با آن کلاه‌های بلند مکزیکی، لباس‌های 

چسبان و پوتین‌های نوک‌تیز. یک جور موسیقی سوگ بود.
آن گوشــه، جماعتــی دربــاره آقــای شــهید حــرف می‌زدنــد؛ از وجه 
ضدامپریالیســتی و اســتقلال کشــورش می‌گفتنــد. حــال و هوای 

خودش را داشت؛ تلاشی قابل احترام در ناکجاآباد زمین.
نمی‌دانم چطور شــد که برای رســیدن به ایران و شــرکت در مراســم 
تشییع راهی شدیم. ســفری اودیسه‌وار بود. بیش از ســه روز از آن 

سوی زمین تا سرزمین خورشید ایران راه بود.
تهران، قم و عراق را که نرسیدیم و خود را در چهارراه دانش مشهد 

یافتیم؛ در تراکم جمعیت، روی زمین نشسته بودیم و منتظر.
پیرمردی با لهجه باختری می‌گفت: »باباجان، پیکر کی می‌آید؟« و 

پیرزنی پاسخش را داد: »هنوز از ترمینال راه نیفتاده...«
کسی می‌خواند: »ای کاروان، آهسته ران، آرام جانم می‌رود...«

و جماعت همراهــش ریزریز گریه می‌کردند؛ شانه‌هایشــان بالا 
و پاییــن می‌رفــت. دخترکی از گرمــا گلگون شــده بــود و مادرش 

بادش می‌زد.
ما هم نقش زمین بودیم. مهدی انصاری از همه ما قدبلندتر است 

و گرا می‌داد: »ماشین دارد می‌آید.«
جماعتــی او را دیدبــان خــود می‌پنداشــتند و مــدام ســؤال‌پیچش 

می‌کردند.
من از آن جمعیت، فقط عمامه را دیدم؛ روی پیکر...

نمی‌توانم بگویم چه شــد. زنــده‌ام و رهبرم رفته و مــن پیکرش را 
بدرقــه می‌کنم. ما کــه قرار بود فــدای او شــویم؛ ما کــه اهل کوفه 

نبودیم و علی تنها...
در آن رستاخیز عظیم، مادری از فرزندش جدا شد. لحظه‌ای غروب 
عاشورا را دیدم؛ اما با این تفاوت که همه جمعیت به دنبال پیدا کردن 

آن مادر بودند و می‌خواستند دلداری‌اش بدهند.
خودش روضه‌ای مجسم بود...

وقتی بــه هم رســیدند، پــدری پســرش را رســاند بــه ماشــین پیکر. 
چفیه‌اش را داد به حاج‌آقایی که آنجا ایستاده بود؛ برای تبرک.
وقتی چفیه به پسر رسید، او فاتحانه برای پدر دست تکان داد.

ماشین پیکرها یک‌باره محو شد و رفت. هیچ‌کس نفهمید چه شد.
و حالا گویی تازه به خود آمده باشند...
»مست بگذشتی و از خلوتیانِ ملکوت
به تماشایِ تو آشوبِ قیامت برخاست«

حافظ

فرشته میثاق کنار ماست



رهبر پنجشنبه 29 مرداد  1405 - سال صد و یکم - شماره 29306یکشنبه 17 خرداد  1405 - سال صدم - شماره 29248 میعادگاه عاشقان

7

مصطفـــی محدثی‌خراســـانی، شـــاعر | ایامـــی کـــه در ماه‌هـــای اخیـــر ســـپری 
کردیـــم، حادثـــه‌ای اســـت کـــه بـــرای درک عمـــق آن بایـــد قـــدری از آن فاصلـــه 
بگیریـــم. اتفاقاتـــی نظیـــر شـــهادت رهبـــر شـــهید مـــا، دقیقـــاً از جنـــس 
ــا گذشـــت  ــه بـ ــینی اســـت کـ ــورای حسـ ــون عاشـ ــای عظیمـــی همچـ رخدادهـ
قرن‌هـــا، ابعـــاد و عظمـــت آن بیشـــتر بـــر تـــارک تاریـــخ می‌درخشـــد. خـــون 
پـــاک ایشـــان، همان‌گونـــه کـــه خـــود پیش‌بینـــی می‌کردنـــد، بـــه بعثتـــی 
ــد. ــدل شـ ــان بـ ــان جهـ ــر آزادی‌خواهـ ــران و سراسـ ــردم ایـ ــان مـ ــم در میـ عظیـ
وجه هنــری و ادبــی رهبــر شــهید، متکی بــر پیشــینه‌ای بس عمیق اســت. 
ایشــان در دهــه ۳۰ و در دوران طلبگــی در مشــهد، همــراه بــا بزرگانی چون 
پدر من، اســتاد محمدرضا شــفیعی کدکنــی، علامه محمدرضــا حکیمی و 
ذبیح‌الله صاحبکار، از شــاگردان برجسته ادیب نیشــابوری بودند. حضور 
ایشــان در انجمن‌های ادبی مشــهد که با همراهی اســتاد شــفیعی کدکنی 
صــورت می‌گرفــت، پیونــدی وثیق و ریشــه‌دار میان ایشــان و شــعر فارســی 
ایجاد کرد؛ پیوندی که بعدها در مرتبه بالای علمی و ســروده‌های برجســته 

ایشان نمود یافت.
برگزاری جلســات ســالانه نیمه ماه رمضان با شــاعران، اقدامی درخشــان و 
برخاسته از وقوف کامل ایشــان به نقش تاریخ‌ساز شعر بود. این دیدارهای 
صمیمانه هم جامعه را نســبت به ادبیات حساس‌تر کرد و هم برنامه‌ریزان 
فرهنگــی را متوجه جایــگاه ویژه شــعر ســاخت. تعابیری چون »شــعر، هنر 
ملی ماست« و »شعر، ثروت ملی ماست« که بارها از زبان ایشان شنیدیم، 
نشان‌دهنده درک عمیق ایشان از توان فرهنگ‌سازی شعر است؛ تعابیری 

که حتی از زبان استادان بزرگ ادبیات نیز کمتر شنیده شده بود.
نــگاه رهبــر شــهید بــه عرصــه شــعر، کامــاً تخصصــی و فراتــر از شــناخت 
عمومی بود. ایشان در تحلیل شــخصیت و آثار قله‌های شعر فارسی، نظیر 
فردوســی، مولانــا، حافظ و ســعدی، همواره برداشــت‌های تازه و راه‌گشــایی 
ارائه می‌دادند. این تحلیل‌های دقیق، شــامل شــاعران معاصر نیز می‌شد. 
برای نمونه، درباره مهــدی اخوان ثالث فرمودند: »آنچه یک ملت از شــاعر 
خودش توقع دارد، در شعر اخوان هست«؛ تعبیری فوق‌العاده بلند که حتی 

نزدیک‌ترین دوستان اخوان نیز به آن اشاره نکرده بودند.
همچنیــن در برهــه‌ای کــه هجمه‌هــا علیــه فــروغ فرخــزاد زیــاد شــده بــود، 
فرمودنــد: »فــروغ عاقبت‌به‌خیــر شــد« و دربــاره احمد شــاملو، با اشــاره به 
شعرهای عاشــقانه او، وفاداری‌اش به همســرش را از نقاط برجسته آثارش 

دانستند.
ایشان نسبت به شــاعران انقلاب نیز شــناختی دقیق و جزئی‌نگر داشتند و 
حاضرجوابــی و ذوق ادبی‌شــان در دیدارهای حضــوری همواره مشــهود بود. 
به عناوین مختلف، ظرایف ذوقی ایشــان رخ می‌نمود؛ چنان‌که وقتی یکی از 
مدیران گزارش داد علی معلم جلسات شرح خاقانی برگزار می‌کند، ایشان با 
لبخندی رندانه فرمودند: »خیلی خوب است، ولی یک نفر هم کنار آقای معلم 
بگذارید که خودِ ایشان را شــرح کند!« این تعبیر، ظرافتی شیرین و اشاره‌ای 

هوشمندانه به پیچیدگی‌ها و تعقیدهای زبان شعری علی معلم بود.
گرچه ظاهراً جای ایشان در میان ما خالی است، اما این حس ناشی از نگاه 
محدود ماست. ایشان حی و حاضرند و عظمت کار بزرگی که برای استقلال 
ایران و منطقــه انجام دادند، به زمان نیــاز دارد تا بر تارک تاریخ ثبت شــود؛ 
چراکــه تاریخ باید ظرفیــت پیدا کند تــا بتواند ابعاد گوناگون شــخصیت آن 

رهبر شهید را به شایستگی روایت کند.

محمدکاظـــم کاظمـــی، شـــاعر  | بـــرای درک عمیق‌تـــر 
ــهید  ــر شـ ــا رهبـ ــاعران بـ ــی شـ ــای رمضانـ ــده دیدارهـ پدیـ
انقـــاب، نبایـــد ایـــن جلســـات را صرفـــاً یـــک پروتـــکل 
ــه‌های  ــد ریشـ ــه بایـ ــت؛ بلکـ ــی پنداشـ ــم حکومتـ ــا رسـ یـ
آن را در دهه‌هـــای پیشـــین و در دل محافـــل اصیـــل 
ادبـــی جســـت‌وجو کـــرد. ایـــن دیدارهـــا در حقیقـــت 
امتـــداد ســـنتی دیرینـــه و ریشـــه‌دار بـــود کـــه قدمـــت 
آن بـــه ســـال‌های پیـــش از زعامـــت و رهبـــری ایشـــان 
ـــه مشـــهد  بازمی‌گشـــت. در آن ســـال‌ها، هـــرگاه ایشـــان ب
مشـــرف می‌شـــدند، دیـــدار بـــا شـــاعران و ادیبـــان خراســـان 
یکـــی از برنامه‌هـــای ثابـــت و اشتیاق‌برانگیزشـــان 
بـــود. بنـــده به‌عنـــوان یـــک شـــاعر افغانســـتانی، بـــرای 
ـــن  ـــه ای نخســـتین‌بار در بهـــار ســـال ۱۳۶۷ توفیـــق یافتـــم ب
حلقـــه پربـــار دعـــوت شـــوم و از نزدیـــک شـــاهد پیونـــد 

ناگسســـتنی ایشـــان بـــا جهـــان شـــعر باشـــم.

ریشه در خاک خراسان و انس با قله‌های ادبیات
دلیل تــداوم و قوام ایــن ســنت در دوران رهبــری، چیزی 
جز علاقــه وافــر، ذوق ادبی تربیت‌یافته و شعرشناســی 
تخصصــی ایشــان نبــود. رهبــر شــهید مــا صرفــاً یــک 
علاقه‌مند ســاده به شــعر نبودند، بلکه خــود از اعضای 
فعال و ارکان جلســات شــعر مشــهد در دهه‌هــای ۴۰ و 
۵۰ شمســی بــه شــمار می‌رفتنــد. مشــهد در آن روزگار 
یکــی از قطب‌هــای بی‌بدیل شــعر معاصر بود و ایشــان 
با اســتوانه‌های ادبــی آن دوران، نظیــر زنده‌یادان محمد 
قهرمــان، احمــد کمال‌پــور، ذبیــح‌الله صاحبــکار و علی 
باقــرزاده )مقــام(، و همچنیــن چهره‌هــای برجســته 
دانشــگاهی چون دکتــر محمدرضــا شــفیعی کدکنی، 
حشرونشــر و انســی دیرینه داشــتند. ایــن رفاقت‌های 
ادبی چنان در جان ایشان ریشه دوانده بود که بعدها در 
یکی از غزل‌های ناب خود، با دلتنگی و مهری سرشار، از 
این جمع با عنوان »یاران خراسانی خویش« یاد کردند.
عروض‌شناسی و نقدهای موشکافانه در تراز آکادمیک

وقتــی از دانش ادبی ایشــان ســخن می‌گوییــم، با یک 
شناخت سطحی یا ذوقی صرف مواجه نیستیم؛ بلکه 
صحبت از تخصصی اســت که گاه اســتادان فن را نیز 
بــه حیــرت وامی‌داشــت. در یکــی از همیــن دیدارهای 
رمضانی، خاطــره‌ای رقم خورد کــه گواه روشــنی بر این 
مدعاست. شاعری در جلسه حضور داشت که تسلط 
بالایی بر اوزان شــعری داشــت. او پیش از شعرخوانی 
ادعا کــرد که موفق شــده اســت وزن جدیــدی را در یک 
بحر عروضی خاص ابداع کند و ســپس شعر خود را با 

اعتمادبه‌نفس قرائت کرد.
در چنیــن موقعیت‌هایــی معمــولاً مســتمعان تنهــا بــه 
محتوا توجه می‌‌کنند، اما رهبر شهید با همان دقت‌نظر 
همیشگی، پس از شنیدن شــعر، فوراً و با تسلطی کاملاً 
علمی فرمودند کــه ایــن وزن ابداعی بــا آن بحــر عروضیِ 
ادعاشده هماهنگ نیست و به لحاظ تقطیع هجاها، باید 
در »بحر مجتث« دسته‌بندی و ارائه شود. طرح این نکته در 
علم پیچیده و دیریاب عروض، آن هم به‌صورت فی‌البداهه 
و شنیداری، نیازمند گوشی به‌شدت موسیقایی و ذهنی 
تربیت‌شــده در هندســه کلمات است و نشــان از تسلط 

عمیق ایشان بر ریزه‌کاری‌های فنی شعر فارسی داشت.
تداوم و برگزاری بی‌وقفه این جلسات، برکات ساختاری و 
فراوانی برای جریان شعر فارســی به همراه داشت. وقتی 
شخص اول یک کشور، در بحبوحه سنگین‌ترین مسائل 
سیاسی، امنیتی و اجرایی، هر سال وقت نسبتاً طولانی و 
چندساعته‌ای را در ماه مبارک رمضان منحصراً به شاعران 
اختصاص می‌دهد و با حوصله به تک‌تک اشعار گوش 
می‌سپارد، این رفتار پیامی روشن و راهبردی برای تمام ارکان 

کشور دارد. این اهتمام عالی‌ترین مقام کشور، به‌صورت 
خودکار تمامی مسئولان، وزیران و مدیران فرهنگی را متوجه 
اهمیت بنیادین ادبیات می‌کرد و به آن‌ها می‌فهماند که 
شعر، مقوله‌ای حاشیه‌ای یا تفننی نیست، بلکه ثروت ملی 

و رسانه‌ای اصیل برای این سرزمین است.
در هر یــک از ایــن نشســت‌های پربــار، حــدود ۲۰ تا ۳۰ 
شاعر فرصت شعرخوانی می‌یافتند و تمام وقت جلسه، 
بــدون ســخنرانی‌های تشــریفاتی، بــه شــنیدن شــعر 
اختصــاص پیدا می‌کــرد. در پایــان نیز ایشــان در زمانی 
کوتاه، جمع‌بندی کارشناسانه، دقیق و راهگشایی ارائه 
می‌دادند. این شــعرخوانی‌ها در حضــور بالاترین مقام 
کشور، نه‌تنها برای شاعران ارزش اعتباری والایی داشت، 
بلکــه بــه شناخته‌شــدن چهره‌هــای جــوان و انعــکاس 
گسترده آثارشان در رسانه‌های ملی کمک شایانی می‌کرد 

و به چرخه رشد ادبیات سرعت می‌بخشید.

آزادی قلم و شکستن کلیشه‌های شعر سفارشی
یکی از مهم‌ترین و ارزنده‌ترین ویژگی‌های این جلسات، 
آزادی عمل شاعران در انتخاب اثر بود. برخلاف تصوراتی 
که ممکن اســت چنین محافلی را به‌شدت کنترل‌شده 
یا فرمایشــی بپندارد، در این دیدارها هیچ‌گونه سایه‌ای 
از سانســور موضوعــی یــا فرمایشــی‌بودن احســاس 
نمی‌شد. به‌اســتثنای برخی توصیه‌های دلسوزانه برای 
رشــد شــاعران جوان‌تــر، شــاعران صاحب‌تجربــه هیچ 
محدودیتی در انتخاب قالب و مضمون نداشتند. اشعار 
با تنوعی بی‌نظیر، از عاشقانه‌های لطیف تا نقدهای تند 

اجتماعی و مرثیه‌ها، خوانده می‌شد.
خاطره شخصی بنده گواه روشــنی بر این آزاداندیشی 
اســت. در یکــی از جلســات، علیرضــا قــزوه کــه اجرای 
برنامه را بر عهده داشت، نام مرا صدا زد و از آنجا که ایام 
وفات حضرت خدیجه کبری)س( بود، از من خواســت 
شــعری در رثــای ایشــان بخوانم. امــا در همــان لحظه، 
رهبر شــهید با درایتی خاص مداخله کردند و صراحتاً 
فرمودنــد: »اجازه بدهیــد آزاد باشــند و هر شــعری که 

خودشان می‌خواهند بخوانند.«
با ایــن چراغ ســبز و حمایت ایشــان، بنده شــعر »قصه 
سنگ و خشــت« را خواندم؛ شــعری با مضمونی کاملاً 
اجتماعی که از رنج‌ها، عرق‌ریختن‌ها و غربت نوجوانان 
کارگــر افغانســتانی در ایران ســخن می‌گفــت. خواندن 
چنین شعر انتقادی و دردمندانه‌ای در حضور رهبر یک 
حکومت و استقبال ایشان از آن، نشان می‌داد که ما در 
آن فضا دچار هیچ‌گونه تنگنای بیانــی نبودیم و ادبیات، 

کارکرد انتقادی و اجتماعی خود را حفظ کرده بود.
وجه تمایز دیگر این مجالس، دوری گزیدن از سنت‌های 
درباری و پرهیز از شــائبه‌های مادی بــود. در طول تاریخ، 
همــواره دیــدار شــاعران بــا حاکمــان بــا کیســه‌های زر و 
صله‌های مــادی گره خــورده بــود. امــا ســلوک زاهدانه و 
رفتارهای هوشمندانه ایشان، این جلسات را از هرگونه 
شائبه مادی دور می‌کرد. پذیرایی بسیار ساده و افطاری، 
دقیقاً در حد معمــول زندگی قاطبه مــردم بــود. از دادن 
صله، هدیه و پاداش مادی خبــری نبود و این تصمیمی 
آگاهانه بــود تا هرگــز این تصــور و اتهــام پیــش نیاید که 
اهالی قلم و شــاعران به طمــع دریافت هدایــای مالی در 
این نشست‌ها شرکت می‌کنند. این رویکرد، شرافت و 

استغنای شاعران را حفظ می‌کرد.
مجموع این مؤلفه‌ها، از دانش فنی و شعرشناسی گرفته 
تا آزاداندیشــی و ســلوک بی‌تکلــف، نشــان می‌دهد که 
رهبر شهید ما نه‌تنها در عرصه سیاست، بلکه در عرصه 
ظریــف و پررمزوراز شــعر فارســی نیز شــخصیتی کاملاً 

جریان‌ساز، حامی و احیاگر بودند.

روایتی  از عروض‌شناسی، آزاداندیشی و سلوک شاعرانه رهبر شهید

جریان‌سازی در رگ‌های شعر پارسی؛ 
از محافل خراسان تا شب‌های رمضان

واکاوی نگاه تخصصی، ژرفای ادبی و خاطرات 
دیدارهای  رهبر شهید با شاعران

امتداد جاودانه یک بعثت ادبی و تاریخی



رضا سلیمان‌نوری، خراســان‌پژوه |   تولد، کودکی و سال‌های رشد 
رهبر شهید انقلاب اسلامی در مشهد، بخش‌هایی از این شهر را با 
خاطرات و مقاطع مهم زندگی ایشان پیوند داده است؛ مکان‌هایی 
که هر یک بخشی از مسیر زندگی، تحصیل و مبارزات او را در خود 
جای داده‌اند. البته بسیاری از این بناها در جریان دو دوره نوسازی 
پیرامون حرم مطهر رضوی از میان رفته‌انــد، اما هنوز مکان‌هایی 
باقی مانده‌اند که به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم با زندگی ایشان 
ارتباط دارند. در میان این بناها، هشــت مکان اهمیت بیشــتری 
دارند؛ برخی همچنان پابرجا هستند، برخی تغییر کاربری داده‌اند 

و بعضی نیز در طول زمان جابه‌جا یا بازسازی شده‌اند.

منزل پدری
نخستین بنای تأثیرگذار در زندگی رهبر شهید انقلاب، خانه پدری 
ایشــان، منزل مرحوم آیت‌الله ســیدجواد خامنه‌ای، اســت. این 
خانه در نخستین فرعی خیابان شهید اندرزگوی کنونی قرار دارد؛ 
کوچه‌ای که در نقشــه‌های قدیمی »کوچه ارگ« و در دوره پهلوی 
»کوچه اشکان« نامیده می‌شد و قدیمی‌های مشــهد آن را با نام 

»کوچه حیطه حاج کلبعلی« می‌شناسند.
رهبر شهید انقلاب در خاطرات خود، این خانه را خانه‌ای کوچک 
در محله‌ای فقیرنشین توصیف کرده‌اند که در سال‌های نخست 
زندگی تنها یک اتاق و زیرزمینی تاریک داشــت. بعدها با خرید 

زمین مجاور، خانه توسعه پیدا کرد و به سه اتاق رسید.
این خانه تنها محل زندگی خانواده نبود؛ بسیاری از نشست‌های 
مبارزاتی رهبــر شــهید انقــاب و برادرانش بــا فعالان سیاســی و 
اجتماعی مشــهد در همین مکان برگزار می‌شــد. یورش مأموران 
رژیم پهلــوی به خانــه نیز بــه بازداشــت مشــترک ایشــان و برادر 

کوچک‌ترشان، حجت‌الاسلام سیدهادی خامنه‌ای، انجامید.
پس از درگذشت آیت‌الله سیدجواد خامنه‌ای و همسرشان، این 
خانه با اضافه شدن منزل کناری به حسینیه تبدیل شد و امروز نیز 
شب‌های جمعه میزبان جلسات تلاوت قرآن و سخنرانی است.

مسجد درخت بید
رهبر شــهید انقلاب آموزش رســمی خود را از چهار ســالگی 
در مکتب‌خانه آغاز کرد. نخستین مکتب‌خانه امروز اثری از 
خود باقی نگذاشــته، اما محل احتمالی دومین مکتب‌خانه 
همچنان پابرجاست. ایشان در خاطراتشان از مکتب دوم، از 
اتاقی در یکی از مساجد مشهد یاد کرده‌اند که در آن آموزش 
قــرآن را آغــاز کردنــد. هرچنــد نــام مســجد را ذکــر نکرده‌اند، 
روایــت قدیمی‌هــای محلــه و ماجــرای مشــهور »مهــر زبان« 
نشان می‌دهد این مکتب‌خانه احتمالاً در مسجدی برپا بوده 
که امروز »مســجد ابوذر« نام دارد و در گذشــته به »مسجد 

درخت بید« معروف بوده است.
این مسجد در گذشته بنایی قدیمی با سقف و ستون‌های چوبی، 
پنجره‌های چوبی و حیاطی وســیع‌تر از امروز بوده اســت. پس از 
پیروزی انقلاب اســامی، نام آن به مســجد ابوذر تغییر کــرد، اما 
قدیمی‌های محله همچنان آن را با نام درخت بید می‌شناســند. 
نزدیکی مسجد به خانه پدری نیز احتمال ارتباط آن با دومین محل 

آموزش رهبر شهید را تقویت می‌کند.

مطب سرشور دکتر شیخ
در مشهد دوران کودکی رهبر شهید انقلاب، بیماری‌های مختلف 
و مشکلات بهداشتی شیوع زیادی داشــت. در این میان، مطب 
مرحوم دکتر مرتضی شــیخ، در نزدیکی خانه آیت‌الله سیدجواد 
خامنــه‌ای، یکــی دیگــر از مکان‌هــای مرتبط بــا ســال‌های کودکی 

ایشان است.
دکتر شیخ ارادت ویژه‌ای به آیت‌الله سیدجواد خامنه‌ای داشت و 
اعضای خانواده ایشان از مراجعه‌کنندگان ثابت مطب او بودند. 
دکتر شــیخ پنج مطــب در نقــاط مختلف مشــهد داشــت کــه از 
میان آنها تنها مطب ابتدای کوچه سرشــور ۵، معــروف به کوچه 

»سراسر« در میان قدیمی‌ها، باقی مانده است.
این بنا که به ثبت ملی نیز رسیده، سال‌هاســت رها شده و خطر 
تخریب آن را تهدید می‌کند؛ خطری که با گودبرداری ملک مجاور 

افزایش یافته است. 

حسینیه قائنی‌ها
بنایی که امروز با نام حســینیه قائنی‌ها در حاشــیه شرقی کوچه 
سرشور و در مجاورت مسجد ذوالفقار قرار دارد، در دوران کودکی 
رهبر شــهید انقلاب »دارالتعلیم دیانتی« نام داشت؛ مدرسه‌ای 
که ایشــان دوران ابتدایی خود را در آن گذراندند. رهبر شــهید در 
خاطراتشــان از این مدرســه به‌عنــوان دبســتانی شش‌ســاله یاد 
کرده‌اند و توضیــح داده‌اند کــه در ســال‌های ابتدایی تحصیل، به 
دلیل ضعف بینایی، در درس‌ها احساس عقب‌ماندگی می‌کردند؛ 
اما پس از نشستن در ردیف‌های جلو و توانایی دیدن نوشته‌های 

تخته، در سال‌های چهارم تا ششم به شاگرد اول تبدیل شدند.
دارالتعلیــم دیانتی بــا همت حاج شــیخ غلامحســین تبریــزی و 
همراهی حاج احمــد مختارزاده و جمعــی از خیران بازار سرشــور 
تأســیس شــد. این مدرســه پس از تعطیلی مدارس ملی، کارکرد 
آموزشی خود را از دســت داد و بعدها به قائنی‌ها واگذار شد تا به 
حسینیه تبدیل شود. جالب آنکه حاج شیخ غلامحسین تبریزی 
همان شخصی بود که پس از تولد رهبر شهید انقلاب، اذان و اقامه 

را در گوش ایشان زمزمه کرد.

مدرسه علمیه سلیمانیه
پس از دوران ابتدایی، مدرســه علمیه ســلیمانیه یا سلیمان‌خان 
مهم‌ترین مدرسه علمیه‌ای بود که رهبر شهید انقلاب در مشهد 

در آن به تحصیل پرداختند.
این مدرسه که در جنوب‌شرقی حرم مطهر و مقابل مسجد ۷۲ تن 
قرار داشت، در طول بیش از دو قرن حیات خود چند بار دستخوش 
تغییر شد. بنای نخســت در ســال ۱۳۵۹ تخریب و در سال ۱۳۶۱ 
ساختمانی جدید در دو طبقه ساخته شد؛ اما این بنا نیز در سال 
۱۳۷۷ به دلیل توسعه حرم مطهر تخریب شد. ساختمان فعلی 
مدرســه در کوچه پنجه، با زیربنای بیش از ۱۰ هــزار مترمربع و در 

شش طبقه ساخته شد و در سال ۱۳۹۲ به بهره‌برداری رسید.
با وجــود جابه‌جایــی و تخریــب بناهــای قدیمــی، فعالیت علمی 
مدرسه هیچ‌گاه متوقف نشد. ســلیمانیه همچنین در سال‌های 
مبارزه و پس از انقلاب، یکی از مراکز فعالیت انقلابی طلاب بود و 

نخستین پایگاه بسیج طلاب مشهد در آن راه‌اندازی شد.

مسجد امام حسن)ع(
مسجد امام حسن)ع( در خیابان دانش سابق، یکی از مهم‌ترین 
مکان‌های فعالیت رهبر شــهید انقلاب در دوران جوانی بود. این 
مسجد در دهه ۱۳۴۰ با همت کسبه محل ساخته شد و در سال 
۱۳۵۱، به درخواست آنان، رهبر شهید انقلاب اقامه نماز جماعت 

را در آن بر عهده گرفت.
ایشــان در فاصله میــان دو نماز، به تفســیر قــرآن می‌پرداختند و 
خلاصه‌ای از مباحث را نیز در اختیار حاضران قرار می‌دادند. این 
جلسات به‌تدریج دانشجویان را جذب کرد و زمینه مطالعه قرآن، 

نهج‌البلاغه و صحیفه سجادیه را میان آنان فراهم آورد.
ساواک این فعالیت‌ها را تهدیدی برای حکومت پهلوی دانست و 

در خرداد ۱۳۵۲ ادامه جلسات تفسیر را متوقف کرد. رهبر شهید 
مدتی بعد به مسجد بازگشتند و فعالیت‌های خود را از سر گرفتند. 
در ســال ۱۳۵۳ نیز جلسات تفســیر قرآن و نهج‌البلاغه با حضور 
گسترده جوانان و دانشجویان ادامه یافت، اما در دی همان سال و 
پس از دستگیری ایشان، این جلسات پایان یافت و مسجد برای 
مدتی تعطیل شد. مسجد امام حســن)ع( پس از انقلاب نیز به 
فعالیت خود ادامه داد و به پایگاهی برای  امور خیریه تبدیل شد.

مسجد کرامت
مســجد کرامت در ضلع شمال‌شــرقی چهــارراه شــهدا، از دیگر 
مکان‌های مهــم در تاریخ مبارزات رهبر شــهید انقلاب و نهضت 

اسلامی در مشهد است.
این بنا ابتدا خانه قدیمی مرحوم حاج سیدمحمود کرامت کرمانی 
بود که در دهه ۱۳۴۰ بازسازی شد و بعدها بخشی از آن به مسجد 
و حسینیه اختصاص یافت. رهبر شهید انقلاب از آذر ۱۳۵۲ اقامه 
نماز جماعت و جلســات تفســیر خود را به این مســجد منتقل 
کردند. فعالیت‌های ایشــان در مســجد کرامت با فشــار دستگاه 
امنیتی مواجه شد و در اسفند همان سال از ادامه نماز جماعت 

ایشان جلوگیری شد.
با این حال، فعالیت انقلابی مسجد ادامه پیدا کرد. در سال‌های 
۱۳۵۶ و ۱۳۵۷، مســجد کرامــت بــه یکــی از مراکــز اصلــی تجمــع 

نیروهای انقلابی و ستاد تظاهرات مردم مشهد تبدیل شد.

خانه شخصی رهبر شهید انقلاب
آخرین بنا، خانه‌ای است که رهبر شهید انقلاب حدود ۱۰ سال در 
آن سکونت داشتند؛ خانه‌ای در یکی از فرعی‌های کوچه سرشور 

که به »کوچه حاجی سیگاری« معروف بود.
ایشان ابتدا این خانه را از شوهر خواهر خود اجاره کردند و بعدها 
آن را خریدند. خانه در ســال‌های پیش از انقــاب، محل برگزاری 
جلسات حوزوی و مبارزاتی بود و جمعی از طلاب و یاران ایشان، از 
جمله شهید حجت‌الاسلام محمدرضا کامیاب و دیگر روحانیون 

مبارز، به‌طور منظم در آن گرد هم می‌آمدند.
این جلســات عــاوه بــر مباحــث علمــی و حــوزوی، محلــی برای 
برنامه‌ریزی فعالیت‌هــای انقلابی در میان طلاب مشــهد بود. به 
همین دلیل، خانه شخصی رهبر شهید به یکی از مکان‌های مهم 
تاریخ مبارزات انقلاب در مشــهد تبدیل شــد. امروز با راه‌اندازی 
»مؤسسه خانه انقلاب اسلامی«، این مکان به خانه‌موزه‌ای برای 
آشنایی مردم و به‌ویژه جوانان با سبک زندگی، اسناد و مقاطع 

مختلف زندگی رهبر شهید انقلاب تبدیل شده است.
این هشت بنا، در کنار تفاوت‌هایشان، یک خط مشــترک را روایت 
می‌کنند: مسیر زندگی رهبر شهید انقلاب از خانه‌ای ساده در محله‌ای 
فقیرنشین، مکتب‌خانه و مدرسه، حوزه علمیه و سپس مسجد و 
خانه‌ای که به پایگاه مبارزه تبدیل شد. برخی از این بناها از میان رفته‌اند 
و برخی تغییر شکل داده‌اند، اما هر کدام بخشی از تاریخ شکل‌گیری 

شخصیت علمی، فرهنگی و مبارزاتی او را در خود حفظ کرده‌اند.

کدام بناهای مشهد یاد رهبر شهید انقلاب را زنده می‌کنند؟
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